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دايناسورهاى ايران كجا هستند؟
با اينكه حتى اجداد اوليه انسان ها هم با اين موجودات همدوره نبودند، اما امروز 
مشهورترين حيوانات زمين براى ما دايناسورها هستند؛ موجوداتى كه ميليون هاسال 
از انقراض شان مى گذرد. كاوش هاى ديرينه شناسى و علم فسيل شناسى در يك قرن 
اخير باعث شده تا انواع واقسام اين موجودات شناسايى شده، نحوه زيست و شكل 
ظاهرى شان بازسازى و حدود تقريبى محل زيست هرگونه اى در سرتاسر زمين 
ــت؟ دايناسورها در كجاى اين  ــخص شود. اما سهم ايران در اين ميان چيس مش
ــرزمين كه امروز ايران نام دارد، مى زيستند و چه گونه هايى از اين جانوران در  س
اين سرزمين وجود داشتند؟ 45سال از كشف نخستين آثار حيات اين جانداران 
در ايران مى گذرد و امروز با توجه به كاوش هاى كمى كه در بعضى مناطق ايران 
صورت گرفته، هنوز هم پاسخ روشنى براى اين پرسش ها نداريم. با اينكه مطالعات 
ــورهاى  ــه اخير، پرده از رازهاى زيادى درباره محل زندگى و انواع دايناس يك ده
ايران برداشته، اما به  دليل عدم دسترسى عمومى به اين مطالعات، علاقه عمومى 
در اين زمينه برانگيخته نشده است. متاسفانه در سال هاى اخير، عده اى سودجو 
ــنگ هايى با اشكال مختلف و نسبت دادن آنها به اسكلت يا تخم  نيز با نمايش س
ــورهاى ايران، مطالعات علمى را بيشتر از نظرها پنهان نگاه داشته اند. در  دايناس
ــور در ايران  اين ميان عده اى هم حدس وگمان ها درباره گونه هاى مختلف دايناس
را به قطعيت تبديل كرده و با اين كار، فهرستى از انواع دايناسورهاى موجود در 
ايران درست كرده اند. اين در حالى است كه محققان حتى درباره وجود يك گونه 
مشخص از دايناسور هم در ايران به توافق نرسيده اند و نمى توانند با قطعيت نام 

گونه هاى اين جانداران در ايران را مشخص كنند.
دستاوردهاى نيم قرن كاوش 45ساله

ــور در ايران، ردپايى روى سنگ در  ــتين كشف نشانه اى  از دايناس 1348: نخس
منطقه «دره نيزار» كرمان.

1350: اولين برنامه پى جويى دايناسور در ايران به سرپرستى «آلبرت دولاپارن» 
در دره نيزار. 23ردپا در اين پى جويى يافت شد كه به گفته «دولاپارن»، متعلق به 

دايناسورهاى گوشتخوار و علفخوار بوده است. 
ــك» در منطقه  ــكيلات «شمش ــازند يا تش ــور در س 1351: ردپاى يك دايناس
ــد. «دولاپارن  ــف ش ــادات» كش ــوگل س ــط دكتر«ن ــدران توس ــرآب» مازن «زي
ــت:  ــور گذاش ــرآب» را روى اين گونه  جديد دايناس ــه «زي ــران و منطق ــام اي ن

Iranosauripus zerabensis

ــور در ايران به  ــال، دومين برنامه مدون پى جويى دايناس ــس از 30س 1381: پ
ــاندر كلنر» و با حضور «مجيد ميرزايى عطاآبادى» و «عرفان  ــتى «الكس سرپرس
ــد. در اين برنامه، چنداثر ردپا در منطقه «دره نيزار» كرمان  ــروى» آغاز ش خس
ــد كه مطالعات نشان داده متعلق به گوشتخواران بوده است. اين گروه  يافت ش
در منطقه «آب بيد» در شمال كرمان، براى نخستين بار خرده استخوان ها و يك 

دندان دايناسور را يافتند. 
ــتى دكتر«نصراالله عباسى»  1385: مطالعه آثارى از منطقه هرزويل، به سرپرس

موجب كشف ردپاهايى از دايناسورهاى كوچك مى شود. 
ــنگى با اثر 25ردپا يافت  ــت خاك» تخته   س 1388: در خانه يكى از اهالى «دش

مى شود كه احتمالا مسير عبور پنج دايناسور گوشتخوار بوده است. 
1389: دكتر«نصراالله عباسى» در منطقه «بلده» مازندران، 160ردپاى متعلق به 

گله اى از دايناسورها و ردپاهايى از دايناسورى عظيم الجثه را يافت. 
1390: «كلنر» دوباره به ايران مى آيد ولى كاوش موفقى ندارد. او تابستان اين سال، 

مطالعات خود درباره كاوش هاى سال1381 را منتشر مى كند. 
1392: «مارتين كوندرات» ديرينه شناس اسلوواك ساكن سوئد، دور جديدى از 
ــورها در ايران را آغاز مى كند. در سفرهاى او به ايران، «مجيد  پى جويى دايناس
ــى» در كنار «مارتين  ــروى» و «نصراالله عباس ــادى»، «عرفان خس ميرزايى عطاآب

كوندرات» به مناطق مختلفى از البرز مركزى سفر كردند.

 ايران؛ پناهگاه دايناسورها
دايناسورها منقرض نشده اند. وقتى مى گوييم دايناسورها، يعنى همه حيواناتى 
كه 250ميليون سال پيش، از نسل يك حيوان دومترى حشره خوار تكامل پيدا 
كردند. اين حيوان دومترى، بدنى پوشيده از كرك و پرهاى اوليه داشت؛ چيزى 
ــبيه  ــبيه پرهاى جوجه مرغ. اين حيوان روى دوپايش راه مى رفت و اصلا ش ش
مارمولك يا كروكوديل نبود، هرچند مى توان گفت پسرعموى دور آنها بوده  است؛ 
يك پسرعموى تكامل يافته، پردار و خونگرم. دايناسورها همگى از نسل چنين 
موجودى تكامل يافتند؛ چه آنهايى كه شكارچى باقى ماندند و چه آنهايى كه 
گياهخوار و بزرگ و غول آسا و مجبور به دوباره راه رفتن روى چهاردست وپايشان 
شدند. همه خانواده هاى متنوع و رنگارنگ دايناسورها 65ميليون سال پيش، در 
حادثه اى كه تعادل محيط زيست زمين را به هم زد، منقرض شدند و تنها يك 
گروه از آنها تا امروز زنده ماندند؛ گروهى از دايناسورهاى كوچك حشره خوار كه 
پرهاى ابتدايى آنها به مرور تكامل يافته و براى پرواز مناسب شده بود. ما امروز به 

اين دايناسورهاى كوچك  «پرنده» مى گوييم. 
چه دايناسورهايى در ايران مى زيستند؟ 

1- گياهخوارها: دايناسورهاى گياهخوار ايران به شهادت ردپاها، موجوداتى بودند 
ــتند هم روى دوپا و هم روى  ــمالو (يا شايد تيغ دار) كه مى توانس كوچك و پش
چهارپا راه بروند. اندازه اين دايناسورها بيش از چهار،پنج متر نبود و بيشتر آنها 
حتى كوچك تر بودند. علت محدودبودن اندازه آنها، احتمالا به دليل محدوديت 
و نوع گياهان آن زمان ايران بوده است. فسيل هاى گياهى ايران نشان مى دهد 
كشور ما در دوره ژوراسيك محل مناسبى براى گياهخواران بزرگ نبوده است. 

2- گوشـتخوارهاى بزرگ: در ايران به گواه دندانى كه سال1381 كشف شد و 
ردپاهايى كه تاكنون پيدا كرده ايم، گوشتخوارهاى بزرگ ترى هم وجود داشته اند. 
طبق شواهدى كه تاكنون به دست آمده، اندازه اين دايناسورها بيش از چهار يا 
پنج متر نبوده، ولى سنگواره هاى گزارش نشده اى از شكارچى هايى بزرگ تر وجود 
دارند كه شايد اندازه آنها به 10متر نيز برسد. تا زمانى كه اين سنگواره ها توصيف 

نشوند، نمى توان درباره آنها با قطعيت سخن گفت. 
3- گوشتخوارهاى كوچك: يكى از اصلى ترين اعضاى تشكيل دهنده اكوسيستم 
دوران دايناسورها در همه جهان از جمله ايران، گوشتخوارهاى كوچك بودند كه 

اغلب شان بين 50 تا 200سانتيمتر طول داشتند..
چه دايناسورهايى در ايران نمى زيستند؟ 

وقتى صحبت از دايناسورها مى شود، همه ياد برخى دايناسورهاى مشهور 
مى افتند اما به دلايل روشنى، ما هيچ كدام از اين حيوانات محبوب فيلم هاى 
سينمايى را نداشتيم. دايناسورهايى مثل تيرانوسوروس، نه تنها ميليون هاسال 
پس از دوره ژوراسيك تكامل يافتند، بلكه اين موجودات فقط وفقط در غرب 
ــمالى زندگى مى كردند. يك گروه ديگر از دايناسورها كه در ايران  آمريكاى ش
ــاى گردن دراز بودند. اين  ــورهاى گياهخوار غول آس ــتند، دايناس وجود نداش
ــورها براى زندگى به درختان بلند و سرزمين هاى وسيع پر از درخت  دايناس
ــتند، جاهايى مثل آفريقا و آسيا و آمريكاى شمالى براى زندگى  احتياج داش
ــت بود، اما ايران و اروپاى دوره ژوراسيك جاى  ــيك بهش آنها در دوره ژوراس
مناسبى براى اين غول هاى گياهخوار نبوده است. در اروپا نمونه هاى مينياتورى 
ــم در ايران نيز تنها  ــده اند و انتظار داري ــورها پيدا ش و كوچك تر اين دايناس
همين نمونه هاى مينياتورى زندگى كرده باشند. آخرين ردپاهاى كشف شده 
ــورها در ايران، از قضا متعلق به همين گروه از دايناسورها، منتها با  از دايناس

اندازه اى مشخصا كوتوله هستند. 

زاويه ديد

تهران، ميزبان چه نوع دايناسورهايى شده است؟ 
به نام علم، به كام پول

مشاوره گرفتن از پژوهشگران براى ساخت موزه هاى علمى و مراكز 1 
ــت و يكى از منابع اصلى تامين  تفريحى در همه جهان معمول اس
ــت كه وقتى قرار  ــتند. منطقى اس هزينه پژوهش ها همين طرح ها هس
ــود، اول از همه  ــيس ش ــود پارك يا موزه اى در جايى از جهان تاس مى ش
به سراغ كسانى بروند كه بتوانند اطلاعات علمى در اختيار شركت سازنده 
بگذارند و حتى از پژوهش هاى خود اين افراد (كه در همان كشور مشغول 
ــتفاده كنند. البته پس از رونمايى  ــتند)، براى طرح خود اس پژوهش هس
نيز، تاييد يا انتقادات فنى پژوهشگران  به هدايت و توسعه كل كار كمك 
ــالى است كه همه به فكر پژوهش هاى  ــور ما هم چند س مى كند. در كش
علمى براى طرح هاى صنعتى افتاده اند و پژوهشگران را تشويق مى كنند 

براى تامين هزينه هاى خود، سبقه صنعتى به پژوهش هايشان بدهند.

تقريبا يكى، دوماه پيش بود كه تلفن بنده زنگ خورد و آقايى تقاضاى 2 
مشاوره درباره دايناسورها كردند. گويا ايشان يكى از مديران شركتى 
بود كه مسووليت ساخت يك «پارك ژوراسيك» را در تهران عهده دار شده 
بود. پيش از اينكه جزييات درخواست ايشان از گوش هايم حركت كند و 
به مغزم برسد، طرح هاى متعددى از مخيله ام گذشت كه از دو سال پيش 
شركت مسوول ساخت يكى از بزرگ ترين نمايشگاه هاى تازه افتتاح شده 
علوم در يكى از پارك هاى بزرگ شهر تهران، براى طراحى محيط زندگى 
ــت كرده بود و من هم در هر مرحله،  ــورهاى ايران از من درخواس دايناس
طرح ها را با تمام جزييات فنى و اجرايى در اختيارشان گذاشته بودم. اما 
ــرانجام طرح ها به خريد چند مجسمه از چين محدود شد و سرانجام  س
نيز به كلى از برنامه نمايشگاه علمى مزبور حذف شد. پس از كش وقوسى 
ــاله و انتفاى نهايى، خدا را شكر مى كردم كه در طرح نهايى به جاى  دوس

دايناسورهاى ايران، سروكله دايناسورهاى چينى يا آمريكايى پيدا نشد. 

ــوى خط بود از ارزش علم و قدر كتاب و اهميت 3  آقايى كه آن س
ترويج علم صحبت كردند و خبر از ساخت پاركى مى داد كه قرار 
ــد. با وجود آن سوابق و خاطرات و  ــت «پارك ژوراسيك» تهران باش اس
خطرات، هيچ جاى خوشحالى نبود و سعى كردم از كلام من، برداشت 
ــاله  اصلا درخواست مشاوره درباره  ــته باشند. مس تاييد و موافقت نداش
دايناسورهاى ايران يا درخواست طرحى براى اجرا نبود. پارك مورد نظر 
ايشان مدت ها بود كه طراحى شده بود و درخواست ايشان از بنده (كه 
گويا كتاب هاى من را ديده بودند و از طريق همان كتاب ها با من آشنا 

شده بودند)، راهنمايى علمى براى پايان كار بود. 

با وجود بيمى كه از طرح هاى بى سرانجام داشتم، تصميم گرفتم 4 
اگر مى توانم به ايشان كمك كنم و در طرحى همكارى كنم كه 
دست كم در جايى تصميم  مجريانش بر استمداد و نظرخواهى فنى قرار 
ــدم همه چيز تمام  گرفته  بود. روز بعد به ديدن پارك رفتم و متوجه ش
شده و جايى براى نظر كارشناسى بنده وجود ندارد، به جز مهر تاييدى 

كه قرار بود پاى كار ايشان بخورد. 

ــازى هاى خام دستانه و 5  ــمه هايى كه بازس پارك مملو بود از مجس
ــورها را به ذهن  ــتم از دايناس غيرعلمى هنرمندان اوايل قرن بيس
ــركتى چينى به قيمت دو ميليارد تومان  متبادر مى  كرد و مجموعا از ش
خريدارى شده بودند. البته از قديم گفته اند «پول چرك كف دست است»، 
به خصوص اگر پول را ديگرى خرج كرده باشد و فقط زمين آن پيش كش 
باشد. چند نكته جزيى  مى ماند كه البته همان روز هم مطرح شد، اما پيش 

نظر دست اندركاران پارك، همگى فرعى به نظر مى رسيدند. 

ــورهاى بومى آمريكاى شمالى 6  ــمه ها مربوط به دايناس همه مجس
ــى و تاريخ  ــته هاى تاريخ ــتند. اين روزها كه هر ملتى به داش هس
طبيعى خود مى نازد، موزه هاى فراوانى در گوشه گوشه دنيا ساخته شده اند 
كه مختص سنگواره هاى جانوران همان سرزمين هستند. خود چينى ها 
ــد، موزه هايى بزرگ از  ــورهاى آمريكايى را به ما فروخته ان هم كه دايناس
دايناسورهاى پرَدار كشف شده در سرزمين خودشان برپا كرده اند و به آن 
مى بالند. موزه هاى مغولستان سنگواره هاى قاچاق شده به آمريكا را يكى يكى 
پس مى گيرند و كشورهاى آفريقايى با تربيت ديرينه شناسان بومى، دست 
دزدان غربى را از كشور خود كوتاه مى كنند و جز قالب و مجسمه هايى كه 
خودشان براى خارجى هاى طالب علم درست مى كنند، يك تكه استخوان  
هم جلوى ديگران نمى اندازند. تصور نمى كنم با وجود حجم زياد كارهاى 
ــاف دايناسورها در ايران كه كم ترينشان  رسانه اى انجام شده درباره اكتش
ــى طالب مى بود و پيش از  كتاب ها و مقاله هاى بنده حقير بوده، اگر كس
به سينه زدن سنگى چنين بزرگ، در اينترنت كمى جست وجو مى كرد، 
از اين موضوع بى خبر مى ماند كه سرزمين خود ما هم ميزبان دايناسورها 
بوده و سال هاست پژوهشگرانى به پى جويى و بازسازى محيط زيست آنها 

مشغول بوده اند. 

ــمه هاى مورد نياز اين نمايشگاه علمى تازه تهران 7  قرار نبود مجس
ــود، بلكه تمام جزييات براى ساخت  از چين يا آمريكا خريدارى ش
ــت هنرمندان ايرانى (و با نظارت  ــمه ها در داخل كشور به دس اين مجس
علمى پژوهشگران ايرانى) پيش بينى شده بود و قيمت پيش بينى شده براى 
ساخت اين نمونه ها در داخل (با احتساب تورم و نوسان قيمت ها) يك پنجم 
نمونه هاى هم اندازه چينى برآورد شده بود. گيرم كه، كسانى صلاح ندانند از 
پژوهشگران ايرانى براى طراحى چنين نمايشگاه يا پاركى كمك بگيرند و 
تيشه به ريشه پيشرفت علمى كشور بزنند؛ اما براى استفاده نكردن از تجربه 

هنرمندان زبردست داخلى، چه دليلى مى توان يافت جز سودپرستى؟ 

ــانى است كه رفته اند 8  حكايت «دقت علمى»اين موزه، حكايت كس
ــازندگان چينى خريده اند و دقت  ــورهاى آمريكايى را از س دايناس
علمى و سنخيت اين خريد با دانش روز، پهلو به تصاوير كتاب هاى فكاهى 

و تخيلات كارتونى مى زند. 

وقتى بنده پارك را از نزديك ديدم و توضيحات دوستان دست اندركار 9 
ــان از بنده شامل چند بند  ــنيدم، متوجه شدم درخواست ايش را ش
ــى از خريد  ــى» براى بخش متنابه ــى «علم ــود: 1- آوردن توجيه مى ش
ــمه يك ريخت (همگى  ــامل نزديك به 10 مجس دوميلياردتومانى كه ش
ــتخوار به نام Tyrannosaurus) مى شد.  منتسب به دايناسورى گوش
شايد فروشنده چينى ايشان را وادار كرده كه به جاى خريدار نمونه هايى با 
تنوع بيشتر، چندين نمونه از يك مجسمه را خريدارى كنند و پس از نصب 
ــمه ها، آش ايشان از شورى گذشته است. 2- حضور و سخنرانى در  مجس
روز افتتاح پارك و تاييد علمى طرح نزد شهرداران محترمى كه در آيين 
رونمايى پارك دعوت شده اند و لابد قرار است در بقيه نقاط هم سفارش 
ساخت چنين پارك هايى بدهند. 3- تبليغ و تمجيد از طرح انجام شده در 
مطبوعات و اينترنت. بنده هم متقابلا اشكالات علمى دايناسورها را گوشزد 
كردم، انجام بند نخست درخواست ايشان را غيرممكن دانستم و براى بند 
دوم نيز كمبود وقت را بهانه آوردم و عذر خواستم. ضمن اينكه به ايشان 
وعده دادم هر زمان كه فرصت داشته باشم، در متنى مفصل درباره پارك 

ايشان خواهم نوشت و نظرات خود را رسانه اى خواهم كرد. الوعده وفا! 
* ديرينه شناس، روزنامه نگار علم و نويسنده كتاب هاى 
«فرهنگنامه دايناسورهاى ايران و جهان» و «عصر طلايى دايناسورها»

تاريخ نگارى علم

اعماق

پژوهش هاى روشمند زيست باستان شناسى، شامل باستان جانورشناسى 
و باستان گياه شناسى، از چنددهه گذشته به درك بهتر بهره بردارى انسان از 
محيط زيست خود كمك شايانى كرده و نقش بسزايى در پيشبرد انديشه ها و 
فرضيات باستان شناسى داشته است. ايران به دليل موقعيت جغرافيايى خود 
در خاورميانه و نقش كليدى اين سرزمين، از ديرباز در روند تحولات فرهنگى 
ــيار بالايى در اين حوزه برخوردار است.  ــيل بس و اقتصادى منطقه از پتانس
ــعت زياد سرزمين و تفاوت  غناى گونه هاى جانورى ايران، عواملى چون وس
ــت هاى آن و نيز وجود كوير در مركز كشور سهم  بين مناطق مرتفع و دش
بسزايى در به وجودآمدن مراكز متنوع بوم شناسى داشته اند. تاكنون در ايران 
151گونه پستاندار شناسايى شده كه 140گونه آن جانوران خاكى هستند 
ــتاندار  ــه، در تمامى اروپا، فقط 140گونه پس (اعتماد، 1985) كه در مقايس
ــت. اين غنا و تنوع جانورى و زيستى قابل توجه در ايران،  شمارش شده اس
به دليل وضعيت جغرافيايى اين سرزمين است كه در چهارراه مناطق ديرين 
ــه اى واقع است. غناى گونه هاى جانورى ايران به پستانداران  قطبى و حبش
محدود نمى شود. تنوع زيستى و پوشش جانورى ايران از ادوار كهن تا امروز 
ــرزمين را رقم زده و زمينه پژوهش هاى علمى را  يكى از ويژگى هاى اين س
فراهم كرده است. تحليل جامع طيف جانوران، وجود تنوع زيست جغرافيايى 
را (كه به نظر مى رسد مهم ترين عامل در تشكيل دسته هاى جانورى است)، 
آشكار مى كند. برهمكنش بين اين عوامل هنوز شناخته شده نيست و يكى 
از اهداف پژوهش هاى باستان جانورشناختى درك اين مكانيسم ها و تحول 

زمانى آنهاست. 
باستان جانورشناسى، به عنوان يكى از شاخه هاى تخصصى باستان شناسى، 
بخشى از زيست باستان شناسى است كه به مطالعه ارگانيسم هاى قديمى زنده 
و اثر متقابل آنها با انسان مى پردازد. باستان جانورشناسى به طوركلى ارتباطات 
انسان و حيوان را مدنظر قرار مى دهد. حوزه تحقيقات باستان جانورشناسى، 
ــى از  ــت. بخش ــته اى اس ــيع اين ارتباطات، ميان رش ــتره وس به دليل گس
ــى يافته هاى استخوانى است و به  ــى، شناسايى و بررس باستان جانورشناس
مطالعه بقاياى جانورى مى پردازد. تحقيق در اين حوزه از يك طرف مستلزم 
آشنايى با باستان شناسى و چالش ها و روش هاى آن و از طرف ديگر مستلزم 
ــنايى با جانورشناسى و اصول آن است. علاوه بر ضرورت شناخت كامل  آش
ــت.  ــى نيز لازم و ضرورى اس اصول آناتومى جانورى، توجه به زيست شناس
امروز تحقيقات باستان جانورشناسى بيش ازپيش به تخصص هاى متنوعى 
چون زيست شناسى مولكولى يا زيست  زمين شيمى ايزوتوپيك و نيز براساس 
موضوعات، مناطق و دوره هاى مختلف، به تاريخ و قوم شناسى رجوع مى كند. 
ــناختى، امكان بازسازى محيط هاى  از طريق تحقيقات باستان جانورش
ــتى كهن، ارزيابى تاثير دخالت انسان در محيط، شناخت  كهن، تنوع زيس
ــاورزى) و درك روش هاى  ــكار، گردآورى غذا، كش ــيوه هاى معيشت (ش ش
ــتفاده از حيوانات، بازسازى رژيم غذايى جوامع باستان، رديابى بخشى از  اس
ــتان، درك تاثيرات متقابل بهره بردارى از منابع  تاريخ اقتصادى جوامع باس

حيوانى و گياهى در مديريت منابع طبيعى و مواردى ديگر فراهم مى شود. 
باستان جانورشناسى در ايران

ــك نقش اين سرزمين را  موقعيت جغرافيايى ايران در خاورميانه، بى ش
در روند تحولات فرهنگى و اقتصادى اين منطقه نشان مى دهد. بايد يادآور 
ــد اهلى كردن گياهان و جانوران از اولين گام هاى پايه اى در متحول شدن  ش
ــال پيش در غرب خاورميانه رخ داده  ــرى بوده كه در 12هزارس جوامع بش
ــى به اين داده ها، مستلزم  ــپس تمامى منطقه را دربر گرفت. دسترس و س
ــى روى مواد باستانى بوده است. پژوهش هاى روشمند  مطالعات ميان دانش
ــى از چنددهه گذشته، به درك بهتر بهره بردارى انسان  زيست باستان شناس
ــت خود، كمك كرده و نقش بسزايى در پيشبرد انديشه ها و  از محيط زيس

فرضيات باستان شناسى داشته است. با بهره گيرى از 
روش هاى پژوهشى خاص در باستان جانورشناسى 
ــيوه هاى تحقيق در آن، مى توان به  و پيروى از ش
ــترده اى از گذشته جانوران و ارتباط  اطلاعات گس
ــان دست يافت كه البته بايد تاكيد كرد  آن با انس
ــى را دربر مى گيرد.  اين حوزه موضوعات گوناگون
ــت،  ــرايط آب و هوايى و محيط زيس ــرات ش تغيي
ــورى و دلايل آن،  ــاى جان ــى جمعيت ه پراكندگ
تنوع و تغييرپذيرى گونه هاى جانورى، مثال هايى 
ــى از  ــتى و بوم شناس ــناخت جنبه هاى زيس از ش
ــت. از سوى ديگر،  طريق چنين پژوهش هايى اس
بررسى شيوه هاى شكارگرى، پرورش و اهلى سازى 
ــى و كوچروى،  ــات، تغذيه، جابه جايى فصل حيوان

اقتصاد معيشتى، مطالعه برخى بيمارى ها و موضوعاتى مانند آنها، در ارتباط 
ــوند. در ايران، مجموع مطالعات  ــته انسان مطرح مى ش نزديك ترى با گذش
باستان جانورشناختى انجام شده از دوره پارينه سنگى تا دوره اسلامى، از حدود 
صدمورد تجاوز نمى كند. در همين راستا، با وجود هزاران محوطه كاوش شده 
در ايران، همچنان كمبود شديدى در زمينه مطالعات باستان جانور شناسى 
ــناختى در ايران مربوط  ــود. اولين مطالعات باستان جانورش مشاهده مى ش
ــده است. موارد  ــيلك در دهه30ميلادى گزارش ش به محوطه باستانى س
ــد و تا پيش از انقلاب ادامه داشت. پس  ــال پس از آن انجام ش بعدى 20س
از مدتى وقفه، از سال هاى1370خورشيدى مطالعات باستان جانورشناسى 
ــه به اهميت  ــال حاضر با توج ــد. در ح ــر گرفته ش ــران مجددا از س در اي
ــى كه  ــى و جايگاه ــاى باستان شناس ــى در پژوهش ه زيست باستان شناس
باستان جانورشناسى در مطالعات باستان شناسى ايران يافته است، بر تعداد 
مطالعات باستان جانورشناختى افزوده شده است. نتايج اين مطالعات امكان 
ــل جامع طيف جانوران محوطه هاى ايران را فراهم كرده و وجود تنوع  تحلي
ــكار مى كند كه به نظر مى رسد مهم ترين عامل در  زيست جغرافيايى را آش
تشكيل دسته هاى جانورى باشد (مشكور، 1381). با توجه به دانش فعلى در 
ــت داريم،  ايران در اين زمينه، مهم ترين اطلاعاتى كه در حال حاضر در دس
ــتى پس از دوره نوسنگى است كه خود  ــيختگى اقتصاد زيس نمايانگر گس
ــزاى دامپرورى در اقتصاد اين دوره است. با اين حال، بايد  نشانگر سهم بس
توجه داشت اين تحليل به دليل فراوانى نسبى داده هاى باستان جانورشناختى 
منطقه زاگرس، به نسبت ديگر نقاط كشور نامتعادل است و احتمالا معرف 
ويژگى هاى اقتصاد زيستى كل اين سرزمين نيست. با توجه به اين مشاهدات 
و كاستى ها مى توانيم مستندات موجود را كامل كنيم. پژوهش هاى آتى بايد 
ــنگى تا عصر فلز باشد  ــامل مطالعاتى روى دوره پايانى نوس از يك طرف ش
ــرف ديگر روى مناطقى كه  ــده اند و از ط ــه قبلا به طور ناقص مطالعه ش ك
ــرق ايران)،  ــده اند (مثل فلات مركزى يا ش خارج از مرزهاى زاگرس واقع ش
انجام گيرد. اين مطالعات به بازسازى پيشينه طبيعى و فرهنگى جمعيت هاى 
ــى (هولوسن)، كمك  جانورى فلات ايران در طول آخرين دوره زمين شناس

خواهند كرد. 

تاريخچه تطور در مناطق و دوران مختلف در فلات ايران
ــپس گياه خواران اهلى همواره قسمت اعظم  ــى و س گياه خواران وحش
ــتى انسان ها را تشكيل مى دادند. در ميان آنان گوسفندسانان  خوراك گوش
(قوچ كوهى، بز وحشى اجداد گوسفند و بز اهلى) فراوان ترين گونه هاى مورد 
بهره بردارى در گذشته در مقايسه با ساير پستانداران ايران هستند. فراوانى 
ــناخت هرچه بهتر اين حيوانات و همچنين توسعه  اين گونه ها منجر به ش
روش هاى باستان جانورشناختى در تمييز و تشخيص دوجنس گوسفند و بز 
وحشى و اهلى (كه هم از ديدگاه استخوان سنجى و هم ريخت شناسى بسيار 

به يكديگر شبيه اند)، شده است. 
ــى را در اقتصاد  ــدن، نقش مهم ــز پيش و پس از اهلى ش ــانان ني گاوس
زيستى ايران قديم برعهده داشتند. در مناطق مختلف گاوهاى اهلى داراى 
ــتند. اسب سانان پيچيده ترين گروه پستانداران  گوناگونى نژادى زيادى هس
ــرزمين ايران هستند. شترسانان آسيايى، شامل شتر دوكوهانه  بزرگ در س
و شتر يك كوهانه است. هردو نوع در سرزمين ايران وجود دارند و پراكندگى 
ــه اين گروه  ــت. پس از اينك ــناخته اس جغرافيايى قديم آنها همچنان ناش
پستانداران به طور كامل شناسايى شدند، امر مهم شناخت پيشينه پراكندگى 
اين  گونه ها در دوره ها و مناطق مختلف و نيز رابطه اى كه بين آنها و انسان 
ــان از آنها طى دوران مختلف  ــته و نيز چگونگى بهره بردارى انس وجود داش
است. در تمامى محوطه هاى زاگرس، شكارگرى در دوره هولوسن رفته رفته 
جاى خود را به دامپرورى و كشاورزى مى دهد. با اين حال گراز و گوزن كه 
زيستگاه آن در جنگل هاى بلوط و بنه و بيشه زارهاى زاگرس است يا كل، بز و 
قوچ كه در ارتفاعات و كوهپايه ها زندگى مى كنند، همچنان در دوران مختلف 
شكار مى شدند. به همين صورت نگهدارى از گوسفندسانان در مناطقى كه 
داراى چراگاه هاى دايمى نيستند، ساكنان آن محوطه ها را به دامدارى فصلى 
ــبانگرى سوق مى دهد. اين عوامل طبيعى زيرساختار توسعه رفتارهاى  و ش
اجتماعى ويژه هستند و در شكل گيرى فرهنگ ها مستقيما دخيلند. شايد 
ــى اين منطقه با منطقه زاگرس اهميت بيشتر حيوانات شكارى  فرق اساس
ــانان باشد. گذشته از گونه هاى پراهميت از  (گراز و آهو) و همچنين اسب س
ــترش جوامع سهيم بودند)، بررسى گونه هاى  ديدگاه اقتصادى (كه در گس
ــت.  ــزايى برخوردار اس ــناختى از اهميت بس ديگر نيز در مطالعات جانورش
ــتان يا خزندگان  ــتخواران و ريزمهره داران (ماهيان، پرندگان، دوزيس گوش
ــت كه در فعاليت هاى  ــامل تعداد گونه هايى اس و به خصوص جوندگان) ش
ــتر براى  ــتند. اهميت مطالعه اين  گونه ها، بيش اقتصادى نقش كمترى داش
ــت. اين  گونه هاى جانورى در بافت هاى  ــازى محيط زيست گذشته اس بازس
طبيعى (غارها، پناهگاه هاى صخره اى) يافت مى شوند كه الزاما با فعاليت هاى 
انسانى ارتباطى ندارند، ولى در فهم واكنش هاى آن با اقليم و زيست بوم داراى 
ــيار زيادى هستند. مطالعه اين گروه از جانوران وحشى  ارزش مطالعاتى بس
ــى درباره تحولات زيست بومى مناطق مورد مطالعه  اطلاعات بسيار باارزش
به دست مى دهد. در ايران همانند ديگر مناطق خاورميانه از دوره نوسنگى، 
ــانى، از اقتصادى متكى به شكار و گردآورى به  ــتى جوامع انس اقتصاد زيس
اقتصادى بر پايه توليد مبدل مى شود. در اين نظام نوين براى اولين بار منابع 

حيوانى اهلى و منابع گياهى كشت مى شوند. 
لزوم تشكيل مجموعه هاى تطبيقى استخوان مهره داران

 در پژوهش هاى باستان جانورشناختى
ــزارى اجتناب ناپذير براى  ــد، اب ــى جانورى جدي ــاى تطبيق مجموعه ه
پژوهش هاى زيستى به شمار مى آيد و ابزار لازم را براى شناسايى و مطالعات 
ــتخوانى فراهم مى كند. بانك اطلاعاتى مجموعه هاى استخوانى جانورى  اس
جديد، منبع بسيار مهم اطلاعاتى براى شناخت تنوع زيستى به شمار مى آيند. 
اين مجموعه ها به عنوان ميراث بيولوژيك محسوب مى شوند و در رشته هاى 
ــه و همه جانبه نگر دارند. يكى از  ــتى كاربردهاى چندگان مختلف علوم زيس
كاربردهاى بسيار مهم آن، كمك به شناخت تنوع زيستى در گذشته است. 
بانك اطلاعاتى مجموعه هاى استخوانى جانورى جديد، پايه و مرجعى براى 
تحقيقات حوزه هاى مختلف و به خصوص در ديرينه زيست شناسى به شمار 
ــاى تاريخ طبيعى  ــن مجموعه ها معمولا در موزه ه ــد. در حالى كه اي مى آي
ــوند، هنوز  ــه هاى تخصصى يافت مى ش و موسس
ــاى نظام مند تخصصى براى  ــران مجموعه ه در اي
ــتفاده در مطالعات باستان جانورشناسى وجود  اس
ــال اخير، گردآورى روشمند  ندارد. اما طى چندس
اين مجموعه ها آغاز شده است. تشكيل اين بانك 
ــره داران  ــت كه از مه ــتلزم آن اس اطلاعاتى مس
گوناگون فلات ايران (وحشى و اهلى) نمونه بردارى 
ــود. از طرف ديگر، بررسى سيستماتيك  كامل ش
آثار جانورى موجود در موزه ها و ساير مراكز ايران 
(كه نمونه هايى به صورت تاكسيدرمى، اسكلت هاى 
ــگاهى و احتمالا  ــا نمونه هاى نمايش ــده ي سوارش
مجموعه هاى استخوانى دارند)، به طور يقين براى 
شناخت آثارى كه به دليل پراكندگى و عدم وجود 

اطلاعات منسجم درباره آنها قابل دسترس نيستند، لازم است. 
نتيجه گيرى

ــده در  ــناختى انجام ش ــاى باستان جانورش ــل از فعاليت ه نتايج حاص
ــى  ــزار بيوتكنولوژيك در زمينه باستان شناس ــته، باعث ايجاد اب دهه گذش
ــش و آموزش  ــازى پژوه ــتاوردهاى آن در بومى س ــت و دس ــور اس در كش
زيست باستان شناسى، با توجه به پتانسيل هاى بالقوه بالاى نيروى انسانى و 
محوطه هاى باستانى و مواد فرهنگى درخور توجه است. باستان جانورشناسى 
ــته هاى كليدى در پژوهش هاى باستان شناسى است كه امكان  يكى از رش
ــى كه در قالب اين  درك بهتر نظام هاى اقتصادى قديم را مى دهد. پژوهش
برنامه عنوان شده، مكمل پژوهش هاى گذشته در اين زمينه ها در ايران است 
ــيارى دارد. همزمان بسيار ضرورى است دانشجويان و  ولى هنوز نقايص بس
ــان ايرانى را به اين زمينه هاى پژوهشى آشنا و علاقه مند كرد.  باستان شناس
رشته هاى بين المعارفى مستلزم صرف انرژى، وقت و هزينه بيشترى از ساير 
رشته ها هستند چون هم به اشراف در چندزمينه پژوهشى نياز دارد و هم به 
ابزار كار ويژه و به تبع آن آزمايشگاه تخصصى نياز دارد. اين مهم جز واردكردن 
ــته آموزشى صرف در دانشگاه و تدريس مباحث  اين علم به عنوان يك رش
نظرى و عملى آن به صورت مستمر، امكان توسعه سالم و موفق آن در كشور 
امكان ندارد. تجربه اخير نگارنده در برگزارى يك دوره پژوهشى - آموزشى 
بيش از يك سال به گروهى از دانشجويان نشان داد علاقه مندى زيادى وجود 
ــت انتقال دانش در چنين رشته هايى نيازمند  دارد. هرچند بايد به ياد داش
ــگاه هاى اروپا و آمريكا  ــت. آمارى كه در دانش ــرمايه گذارى درازمدت اس س
ــت و همچنين آمارى كه از ايران داريم، نشان مى دهند دوره  ــت اس در دس
آموزشى لازم براى مستقل كاركردن در باستان جانورشناسى حدود 10سال 
ــاله تاكيد كرد اقداماتى كه تاكنون در زمينه  ــت. در آخر بايد بر اين مس اس
ــى و همچنين تاسيس مركزى بومى براى پژوهش هاى  پژوهشى و آموزش
باستان جانورشناسى در موزه ملى ايران انجام شده، بى شك قدم هاى نخست 

خودكفايى فكرى در ايران است. 
* عضو هيات علمى مركز ملى پژوهش هاى علمى فرانسه
عضو هيات علمى دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران

 ،Quaternary) ــورى دوره كواترنر اطلاعات ما از گونه هاى جان
ــى) در ايران و پراكنش آنها، عمدتا مديون  دوران چهارم زمين شناس
ــى در غارها و پناهگاه هاى صخره اى  نتايج كاوش هاى باستان شناس
ــذرى، مورد  ــن دوره طولانى به صورت فصلى يا گ ــت كه طى اي اس
ــكارگر-گردآورنده خوراك دوران پارينه سنگى استفاده انسان هاى ش

ــناختى  ــواهد باستان ش ــا توجه به ش ــد. ب  (Paleolithic)- بوده ان
ــده در غرب آسيا، نخستين بار انسان هايى از نوع راست قامت  يافت ش
(z)، حدود يك ميليون وهشتصدهزارسال پيش در اين منطقه پديدار 
شدند كه سنگواره آنها همراه با ابزارهاى سنگى و بقاياى جانورى در 
چند مكان ازجمله دمانيسى (Dmanisi) در گرجستان يافت شده 
ــت. با توجه به اين يافته ها، بايد انتظار داشت كه ايران نيز در اين  اس
ــتين بار مورد سكونت انسان قرارگرفته باشد.  فاصله زمانى براى نخس
معيشت انسان هاى اين دوران كه پارينه سنگى قديم گفته مى شود، 
ــكار حيوانات كوچك جثه  ــى بر گردآورى خوراك و ش در ابتدا متك
ــدن مغز و  ــمانى و بزرگترش ــايه تحولات جس بود. اما به تدريج در س
ــدن فناورى اوليه ابزارسازى و مشاركت  همچنين رشد و پيچيده ش
ــدند حيوانات بزرگ جثه را نيز  ــكار، انسان ها موفق ش گروهى در ش
ــار از  ــى به منابع غذايى سرش از پاى درآورند. اين توانايى و دسترس
انرژى به گروه هاى شكارگر و گردآورنده كمك كرد تا بهتر با محيط 
سرد و خشن عصر يخبندان سازگار شوند. لاشه حيوانات شكارشده 
علاوه بر تامين پروتيين، نيازهاى ديگر انسان از جمله پوشاك، ابزار و 
در مواردى سوخت را نيز تامين مى كرد. به اين ترتيب سكونت گاه هاى 
دوران پارينه سنگى، به ويژه غارها آرشيوى طبيعى از بقاياى حيوانات 
ــه آنها توسط شكارگران به غارها حمل و  شكارشده هستند كه لاش
ــپس طى  ــتخوانى آنها پس از مصرف در كف غار رها و س بقاياى اس
ــوبات دوره هاى مختلف مدفون و حفظ مى شد.  گذر زمان در زير رس
ــى در اينگونه مكان هاى باستانى،  در نتيجه كاوش هاى باستان شناس
ــان هاى دوران  ــيوه هاى زندگى انس ــى از ش ــه اطلاعات ــر اراي علاوه ب
ــازى و ديگر جنبه ها،  ــنگى و فرهنگ مادى آنها مثل ابزارس پارينه س
ــى درباره گونه هاى جانورى دوره هاى مختلف و نقش آنها در  اطلاعات
ــت مى دهد. بنابراين برخلاف  معيشت جوامع پارينه سنگى را به دس
دوره هاى قديمى تر زمين شناسى مثل ژوراسيك (Jurassic) و ميوسن 
ــنگواره مهره داران و ردپاى آنها در محيط هاى باز  (Miocene) كه س
مثل اطراف كوه سهند، البرز مركزى يا اطراف كرمان يافت شده، ما براى 
بررسى گونه هاى جانورى دوره كواترنر، بيشتر متكى بر نتايج كاوش هاى 
ــه به بازنگرى  ــتيم. با توج ــى در غارها و پناهگاه ها هس باستان شناس
ــامل دو دوره  اخير درخصوص آغاز دوره كواترنر، اين دوره كه خود ش
 (Holocene) و هولوسن (Pleistocene) پليستوسن (Epoch)
ــود.  ــال پيش آغاز مى ش ــت، از حدود دوميليون وششصدهزارس اس
ــن دوره طولانى، تنها  ــورى ايران طى اي ــش جان اطلاعات ما از پوش
محدود به دويست هزار سال اخير است كه شواهد آن در نتيجه كاوش 
حدود سى غار، پناهگاه و محوطه بازيافت شده است. اين يافته ها نيز 
ــنگى  به جز يك مورد در گيلان، همگى مربوط به دوره هاى پارينه س

ميانى، پارينه سنگى جديد و فراپارينه سنگى هستند. 
قديمى ترين بقاياى جانورى كواترنر ايران كه به شيوه راديومتريك 
سال يابى شده است، مربوط به غار دربند رشى در رودبار گيلان است؛ 
ــال1391 در كنار  ــناختى اين غار در س ــى كاوش هاى باستان ش ط
ابزارهاى سنگى، شمارى سنگواره حيوانات مختلف از جمله خرس، 
ــى و بز كوهى كشف شد. اين مجموعه بقايا توسط  گوزن، گاو وحش

ــكور» و دكتر «آلن آرگان» دكتر «مرجان مش
ــت.  اس ــده  بررسى ش  (Alain Argant)
ــه  ــه گون ــوط ب ــا مرب ــن بقاي ــترين اي بيش
ــه براى  ــت ك ــده اى از خرس اس منقرض ش
ــده است. تا  ــتين بار در ايران كشف  ش نخس
پيش  از اين، ديرينه شناسان تصور مى كردند 
ــامل اروپا و  كه قلمرو پراكنش اين خرس ش
بخش هايى از آسيا از جمله كوه هاى قفقاز بوده 
ــت. اما كشف بقاياى آن درغار دربند رشى  اس
ــان مى دهد اين خرس هاى بزرگ  جثه در  نش
غرب البرز نيز مى زيسته اند. غار دربند احتمالا 
ــتان خوابى خرس غار بوده است.  محل زمس
ــى دندان هاى اين خرس منقرض شده  بررس

ــتر متكى بر  ــم غذايى اين گونه البرزى، بيش ــان مى دهد كه رژي نش
گياه خوارى بوده و گوشت، بخش كمترى از رژيم غذايى آن را تشكيل 
ــنجى  ــده در غار دربند، به روش پرتوس مى داد. چند دندانِ كشف ش
موسوم به «سرى اورانيوم» تاريخ گذارى  شده كه نشان دهنده تاريخى 

بيش از دويست هزارسال پيش است. 
دوره پارينه سنگى ميانى كه همزمان با سكونت انسان نئاندرتال 
(Neanderthal) در اروپا و بخش هايى از آسيا از جمله ايران است، 
تا حدود چهل هزار سال پيش تداوم مى يابد. اين دوره با چندين دوره 
ــرد مصادف است. بيشتر  كوتاه گرم و دوره هاى يخچالى طولانى و س
ــاى آنها در نقاط مختلف ايران  ــتاندار اين دوره كه بقاي گونه هاى پس
يافت شده شامل علفخوارانى چون گورخر ايرانى، چند نوع اسب سان، 
ــوزن زرد ايرانى،  ــز، قوچ و ميش، آهو، گوزن، گ ــى، كل و ب گاو وحش
ــى، گرگ،  ــير، پلنگ، گربه وحش گراز، كرگدن و درندگانى چون ش
ــت انسان هاى اين دوره، بيشتر  ــغال، خرس و... است. معيش روباه، ش
متكى بر شكار گزينشى علفخواران بزرگ جثه بود كه بقاياى آنها در 
مكان هاى كاوش شده در كرمانشاه، لرستان، فارس، اروميه، اصفهان و 
گرگان يافت شده است. تنوع گونه ها نشان مى دهد كه انسان هاى اين 
ــت هاى استپى و هم مناطق  دوره هم در محيط هاى باز، هم در دش
كوهستانى به شكار مى پرداختند. احتمالا شمار گونه هايى مثل گوزن 
ــت و در دوره هاى  ــى در دوره هاى گرم تر افزايش مى ياف يا گاو وحش
ــتپ هاى كم درخت در دسترس  ــردتر، گله هاى انطباق  يافته با اس س
ــكارگران بود. يكى از مكان هاى اين دوره كه به تازگى كاوش شده،  ش
ــتان مباركه اصفهان است؛ در  مجموعه غارهاى قلعه بزى در شهرس
ــده، مجموعه هايى از استخوان و  كاوش هاى باستان شناسى انجام ش
دندان حيوانات، ابزارهاى سنگى و ديگر بقايا يافت شده است. بررسى 
ــكوپى لبه برخى از ابزارهاى سنگى يافت شده در قلعه بزى  ميكروس
نشان دهنده ريزساييدگى هايى است كه گوياى استفاده از اين ابزارها 
در قصابى و بريدن گوشت است. بقاياى جانورى قلعه بزى كه توسط 
دكتر «مشكور» و همكاران وى بررسى  شده، شامل گونه هاى مختلفى 

ــانان، گاو وحشى و كرگدن، گوزن، گراز، كل و بز، قوچ،  چون اسب س
ميش و آهو است. آثار شكستگى، سوختگى و اثر برش ابزار سنگى بر 
سطح اين استخوان ها، مدارك مشخصى از نقش انسان در انباشت اين 
بقاياى جانورى در قلعه بزى است. سال يابى نمونه هاى زغال از قلعه بزى 
ــماره دو) حاكى از استقرارهايى با قدمت بين 40 تا 50هزارسال  (ش

پيش (سال راديوكربنى) در اين مكان است. 
ــان هاى دوران پارينه سنگى، تنها شكارگران اين عصر نبودند  انس
ــير با آنها در رقابت بودند.  و درندگانى مانند كفتار خالدار، گرگ و ش
ــمارى از غارها و پناهگاه هاى آخرين دوره  بقاياى اين درندگان در ش
يخچالى در زاگرس يافت شده است. يكى از اين مكان ها غار وزمه در 
استان كرمانشاه است كه توسط گروهى از باستان شناسان تحت نظر 
ــده و يافته هاى آن شامل مجموعه اى  دكتر«كاميار عبدى» كاوش ش
متنوع و غنى از استخوان درندگان، چرندگان، جوندگان و پرندگان آن 
دوره است. در نتيجه بررسى اين مجموعه منحصربه فرد، روشن  شده 
ــال پيش، غار كوچك وزمه، كُنام  كه در فاصله بين 70 تا 14هزارس
ــتخوارانى چون كفتار خالدار، شير، پلنگ، گربه وحشى، گرگ،  گوش
ــت. بقاياى حيوانات شكارشده توسط  روباه و خرس قهوه اى بوده اس
ــت شده كه تصوير  ــال در كف غار انباش اين درندگان، طى هزاران س
روشنى از زياى جانورى منطقه در دوره پارينه سنگى ميانى و دوره هاى 

جديدتر ارايه مى كند. 
حدود چهل هزارسال پيش انسان نئاندرتال منقرض و با ورود موج 
جديدى از مهاجران كه انسان خردمند (Homo sapiens) خوانده 
مى شوند، تغييراتى در فناورى ابزار سنگى و شيوه هاى بهره بردارى از 
ــد كه  منابع روى مى دهد. ابداع ابزارهاى پرتابى در اين دوره باعث ش
ــكارگران بتوانند از فاصله دورترى حيوانات بزرگ جثه را هدف قرار  ش
ــاخ حيوانات و ساخت  ــتخوان و ش دهند. در اين دوره توليد ابزار از اس
زيورآلاتى مانند آويز صدفى و دندان سوراخ شده حيوانات متداول شد. 
نمونه هايى از چنين دندان ها و صدف هاى استفاده شده در كاوش غار 
يافته در لرستان و غار بوف در فارس به دست آمده است. اين آويزها با 
توجه به آزمايش سال يابى نمونه هاى زغالى كه همراه آنها يافت شده، 
بين 30 تا 35هزارسال قدمت دارند. از اشيايى كه در اين دوره به عنوان 
آويز استفاده مى شد، دندان نيش گوزن نر بود كه قطره اى شكل است و 
پس از سوراخ كردن و ريسمان شدن به شكل گردنبند يا بازوبند استفاده 
مى شده يا آن را روى پوستين مى دوختند. بقاياى گونه هاى جانورى 
به دست آمده از مكان هاى دوره پارينه سنگى جديد و فراپارينه سنگى 
(40 تا 12هزارسال پيش) تفاوت چندانى با دوره پيشين ندارد و بقاياى 
گونه هايى چون گور ايرانى، كل و بز، قوچ و ميش، گاو وحشى، گوزن 
ــت. در اواخر اين دوره ها، در كنار شكار  ــده اس و گراز در آنها يافت ش
علفخواران بزرگ جثه، صيد گونه هاى آبزى، پرندگان و خزندگان نيز 
ــكار  ــترش يافت. يكى از موارد جالب توجه در اواخر اين دوره، ش گس
ــرقى درياى مازندران است كه بقاياى استخوانى آن  فُك در جنوب ش
ــهر به دست آمده است. تغييرات اقليمى و  در چند غار در اطراف بهش
ــت محيطى در پايان عصر يخبندان و آغاز دوره گرم تر هولوسن،  زيس
به تغييرات اساسى در شيوه زندگى و معيشت جوامع ساكن در ايران 
منجر شد كه در نهايت به شكل گيرى روستاهاى اوليه، پرورش غلات 

و اهلى سازى گونه هايى از جانوران از جمله بز و گوسفند منجر شد. 
ــفياتى كه به آنها اشاره شد، حاصل بيش از 60سال پژوهش  كش
ــت كه پس از پايان  ــنگ اس و كاوش در غارها و پناهگاه هاى عصر س
ــد و تا اواسط  ــط پژوهشگران غربى شروع ش جنگ جهانى دوم توس
دهه1350 توسط آنها ادامه يافت. نخستين پژوهشگرى كه با كاوش 
ــف بقاياى جانوران  ــنگى ايران موفق به كش ــاى پارينه س در مكان ه
ــد، «كارلتن كوون»  ــن در كنار دست ساخته هاى انسان ش پليستوس
(CarletonS.Coon) انسان شناس آمريكايى بود كه در سال هاى 
ــاه، تمتمه  ــك كرمانش ــتون نزدي ــاى بيس 1328 و 1330 در غاره
ــاى هوتو و كمربند در  نزديك اروميه و غاره
ــس از پژوهش هاى  ــدران كاوش كرد. پ مازن
وى، كاوش هاى ديگرى توسط باستان شناسان 
ــى، دانماركى و  ــى، كانادايى، انگليس آمريكاي
ــورهاى ديگر در  ــان برخى كش باستان شناس
دهه1330 تا اواسط دهه1350خورشيدى در 
كرمانشاه، لرستان، فارس و گلستان انجام شد. 
ــناختى ازجمله  ــاى باستان ش مجموعه ه
ــاى  از كاوش ه ــل  ــورى حاص ــاى جان بقاي
باستان شناسان خارجى تا پيش از سال1352 
بين مركز باستان شناسى و هيات هاى خارجى 
ــد. از مجموعه هاى مهمى كه  ــيم مى ش تقس
ــده اند،  ــا پيش  از اين تاريخ از ايران خارج  ش ت
مى توان به مجموعه هاى حاصل از كاوش غارهاى بيستون، ورواسى، 
قبه، كنجى، هُميان، كيارام و على تپه اشاره كرد. با ممنوع شدن خروج 
ــگران خارجى، كل  ــال1352، برخى از پژوهش مجموعه ها پس از س
مجموعه هاى به دست آمده را به طور امانى به موسسات و دانشگاه هاى 
ــيارى از موارد مثل مجموعه  غار  خارجى منتقل مى كردند كه در بس

اشكفت گاوى به كشور بازگردانده نشدند. 
با وقوع انقلاب و خروج باستان شناسان غربى تا مدتى پژوهش هاى 
پارينه سنگى دچار وقفه شد. اما در دهه1360 باستان شناسان ايرانى، 
ــروع فعاليت  ــر گرفتند كه بعدها با ش ــج كار پژوهش را از س به تدري
ــگران خارجى، اين مطالعات به صورت مشترك يا مجزا ادامه  پژوهش
يافت. طى 10سال گذشته كاوش هايى در نزديك به 15غار، پناهگاه 
ــده كه باعث كشف  صخره اى و محوطه باز در زاگرس و البرز انجام ش
مجموعه هاى مهمى از بقاياى جانورى و دست ساخته هاى انسانى شده 
است. تشكيل بخش پارينه سنگى در موزه ملى ايران در سال1381 و 
ايجاد واحد پژوهشى جديدى براى مطالعه بقاياى جانورى در همين 
موزه طى سال هاى اخير، فرصتى را ايجاد كرد كه علاوه بر ساماندهى 
مجموعه هاى قديمى پارينه سنگى موجود در موزه ملى ايران، امكان 
مطالعه و بازنگرى اين مجموعه ها نيز فراهم شود كه برخى از نتايج اين 
بازنگرى ها و بررسى هاى جديد در ژورنال هاى تخصصى منتشرشده يا 
در حال انتشار است. بازنگرى ها و بررسى مجموعه هاى بقاياى جانورى 
ــت آمده از كاوش هاى جديد در نهادينه شدن چنين مطالعاتى  به دس
در باستان شناسى ايران بسيار موثر بوده است. در واقع شكل گيرى و 
رشد باستان جانورشناسى در ايران طى چند دهه اخير، عمدتا حاصل 
تلاش هاى دكتر «مرجان مشكور»، نخستين باستان جانورشناس ايرانى 
است كه علاوه بر مطالعه مجموعه هاى نويافته و انتشار نتايج آنها در 
ايران و در سطح بين المللى، با تربيت و آموزش گروهى از دانشجويان 
ايرانى به تداوم اين مطالعات در ايران و توسط متخصصان ايرانى كمك 

فراوانى كرده است. 
* مسوول بخش پارينه سنگى موزه ملى ايران

جايگاه باستان جانورشناسى در شناخت آثار دوره «هولوسن» در فلات ايران

برهمكنش انسان و اقليم
نقش باستان شناسى پارينه سنگى در شناخت جانوران دوره «كواترنر» ايران

دانشى نوپا با دستاوردهاى شگرف

گروه علم: روز اول مهر سـال جارى، هنگام تعريض جاده نورآباد به خرم آباد، 
وقتـى تيغه بيل مكانيكى بالا آمد، همراه خاك، كلى فسـيل هم پيدا شـد. 
ماموران اين موضوع را به اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى وگردشگرى 
اسـتان لرسـتان اطلاع دادند و كارشناسـان هم، بقاياى فسـيل ها را به اين 
اداره منتقل كردند. اين نمونه ها سپس به سازمان زمين شناسى انتقال يافت 
تـا مطالعات اوليه روى آنها انجام شـود. در روزهاى اوليه كشـف فسـيل ها، 
شـايعاتى بين مردم پخش شد مبنى بر اينكه اينها فسـيل دايناسورهاست 
و هنوز هم عده اى اين طور فكر مى كنند، گويى غير از ديناسـور هيچ جاندار 
ديگرى نمى تواند فسـيلى از خود برجاى بگذارد. اين برداشت هاى اشتباه در 
مراحل اوليه در برخى جرايد و رسـانه ها هم منتشر شد. براى آگاهى بيشتر 
از چندوچون اين ماجرا، با دكتر «مجيد ميرزايى عطاآبادى» گفت وگو كرده ايم. 
وى كارشناسى و كارشناسى ارشد زمين شناسى را دانشگاه اصفهان خوانده و 
دوره دكتراى ديرينه شناسى يا فسيل شناسى را در دانشگاه هلسينكى فنلاند 
گذرانده اسـت. وى در مدت زمانى كه در خارج از كشـور بود، از دانشـگاه ها، 
موزه ها و مراكز تحقيقاتى بسيارى ديدار و تجربه هاى ارزشمندى كسب كرده 
و هم اكنون اميدوار است بتواند آنها را به دانشجويان در دانشگاه زنجان انتقال 

دهد. 

 براى شروع اين گفت وگو خوب است بگوييد اين استخوان ها متعلق به  �
چه دوره و چه جانورانى است؟ 

ــوب ها، مشخص شد اين آثار،  ــن خيلى كم و جوان اين رس با توجه به س
ــورها در دوره دوم  ــت. همان طور كه مى دانيد دايناس ــتانداران اس بقاياى پس
زمين شناسى بودند، اما اين رسوب ها بسيار جوان هستند كه در اواخر دوران 
ــوب ها بيش از پنج تا  ــوم زمين شناسى شكل گرفتند. بعيد است اين رس س
ــن داشته باشند. اما دايناسورها 65ميليون سال پيش و  شش ميليون سال س

قبل از آن زندگى مى كردند. 
 حال كه مشـخص شد اين فسيل ها مال دايناسورها نيست، آيا بازهم  �

مى تواند ارزش علمى و تحقيقاتى داشته باشد؟ 
صددرصد. متاسفانه برخى مردم و حتى مسوولان محلى تصور مى كنند كه 
چون اين استخوان ها مال دايناسورها نيست، پس به لحاظ علمى ديگر ارزش 
چندانى ندارد. به گمان آنها، چون اين استخوان ها شبيه استخوان بز و گوسفند 
است، پس چيز چندان ارزشمندى هم نيست. ولى واقعيت اين است كه اين 
آثار به لحاظ علمى بسيار مهم است، دليلش هم اين است كه تا امروز اطلاعات 
ما درباره پستاندارانى كه در هفت، هشت ميليون سال پيش زندگى مى كردند 
ــيلى آنها، به فسيل هاى يافت شده در منطقه مراغه محدود بود. در  و آثار فس
حقيقت اين دومين سايت فسيلى كشور است و بعداز 150سال، يك بار ديگر، 
منطقه  و سايت فسيلى ديگرى در كشورمان پيدا شده است، ممكن است در 
آينده نيز مشابه اين آثار در نقاط ديگر كشورمان يافت شود. اين كشف، بسيار 
مهم است و از لحاظ علمى هم اهميت بسيار دارد. پس لازم است كه محققان 

كشور ما، تحقيقات كاملى درباره اين سايت فسيلى انجام دهند. 
 گفتيد اين دومين سايت فسيلى ايران است. آيا مى توانيد درباره ديگر  �

سايت فسيلى كشور هم اطلاعاتى به ما بدهيد؟ 
در قرن نوزدهم ميلادى، آثار فسيلى بسيارى در مراغه يافت شد. با توجه 
به اينكه اين منطقه سابقه 150 سال پژوهش دارد، تاكنون كارهاى پژوهشى 
ــت. پس تاكنون سايت هاى فسيلى ما  ــده اس زيادى در اين منطقه انجام ش
به همين دومنطقه محدود بوده است و غيراز اين دو، ما تاكنون در كشور خود 

آثار فسيلى مهم پيدا نكرده ايم. 
 پژوهش در سايت فسيلى مراغه تاكنون چه دستاوردهاى پژوهشى  �

مهمى داشته است؟ 
ــايت فسيلى مراغه را روس ها كشف كردند. البته ممكن است اطلاع از  س
اين منطقه و فسيل هاى آنجا از اين هم قديمى تر باشد و سده هاى قبل هم از 
آن مطلع بودند، ولى در عصر حاضر، نخستين فردى كه به وجود اين آثار اشاره 
ــت، يك كاشف روس بود. پس از انتشار خبر اين كشف، دانشمندان  كرده اس
ــانى بودند كه از اين كشف باخبر شدند و  ــى و فرانسوى، از اولين كس اتريش
ــتم، كار زيادى  ــه را آغاز كردند. بعدها هم در قرن بيس ــق در اين زمين تحقي
ــد تا اينكه گروه هاى آلمانى، هلندى، ژاپنى، آمريكايى و ديگران در  انجام نش
ــيار مفصلى از اين آثار  اين زمينه كار كردند. هم اكنون نيز مجموعه هاى بس
ــور وجود دارد و همچنين مقاله ها يا  در موزه هاى تاريخ طبيعى خارج از كش
اصطلاحا مونوگراف ها و كتاب هايى درباره آثار برجاى مانده در اين منطقه تاليف 

شده است كه تعدادشان هم خيلى زياد است. 
 از آنجا كه فسيل ها براى مردم و رسانه ها بسيار جذابند، اخبار زيادى  �

هم در مورد آنها منتشر مى شود. براى مثال فردى مجموعه بسيار مفصلى 
دارد كه مدعى است همه آنها فسيل دايناسورها هستند، يا چندى پيش 
لاشـه حيوانى پيدا شد كه تنها چندهفته از مرگش مى گذشت، اما برخى 
ادعا مى كردند اين حيوان باقيمانده دايناسورهاست كه تاكنون زنده مانده 
است. خواستم بپرسم زمانى كه فسيلى را پيدا مى كنيد، از كجا مى دانيد 

كه قدمتش چقدر است؟ 
اگر بقاياى حيوان، آثار استخوانى باشد، بهتر مى توان از قدمت آن فسيل 
ــيارى از موارد، تكه سنگ هايى در اثر فرسايش به شكلى  مطمئن شد. در بس
درمى آيد كه به استخوان، مهره يا تخم پرنده شبيه مى شود. صرف اينكه سنگى 
شبيه بخشى از يك اسكلت باشد، دليل نيست كه اين جسم حتما فسيل يك 
جاندار است. براى اينكه مطمئن شويم اين جسم، فسيل استخوان است بايد 
حتما بتوانيم ساختارهاى استخوانى را در اين جسم تشخيص دهيم. در زمينه 

فسيل هايى كه بسيار قديمى هستند، مثل فسيل دايناسورها، اگر آن جسم را 
زير ميكروسكوپ يا ذره بين بررسى كنيم، مى توانيم ساختارهاى ظريفى را كه 
در استخوان ها وجود دارند، شناسايى كنيم. البته در بسيارى از اجسامى كه ادعا 
مى كنند فسيل است، چنين ساختارهايى وجود ندارد و معلوم مى شود كه واقعا 
فسيل نيست. در مورد آثار جديدتر مانند همين آثارى كه به تازگى در لرستان 
پيدا شده است، بايد گفت اگر حيوان به تازگى مرده باشد و مثلا صد سال از 
مرگش گذشته باشد، تازگى خاصى دارد اما آثارى كه فسيل مى شوند، به دليل 
ــتخوان ها مى شود، تازگى خود را از  ــين مواد موجود در اس آنكه موادى جانش
دست مى دهد و ويژگى هايى پيدا مى كند كه با استخوان هاى تازه مرده متفاوت 
است. براى مثال بسيار سنگين تر هستند يا دچار تغيير شكل شده اند كه همه 

اينها نشان مى دهد اين فسيل مال يك حيوان قديمى تر است. 
 چگونه مى توان تشخيص داد كه اين استخوان مربوط به چه جانورى  �

است؟ 
ــخيص دهيم اين استخوان هاى پيداشده مال چه جانورى  براى اينكه تش
ــده، بايد يك مجموعه  ــت يا منقرض  ش ــت يا اينكه اين جانور هنوز هس اس
ــده را با آن مقايسه كنيم. در  ــه اى داشته باشيم تا بتوانيم آثار پيداش مقايس
ــيارى از موارد، مشخص مى شود فسيل هاى پيداشده مال جانورانى است  بس
كه هنوز هم هستند، در برخى مواقع هم فسيل مال حيواناتى است كه مثلا 

چندصدهزارسال از قدمت آنها مى گذرد. احتمال دارد 
ــده باشند. بسيار به ندرت  كه اين حيوانات منقرض ش
ــد موجودى كه امروز هم زندگى مى كند،  پيش مى آي
آثار فسيلى اش هم به همين شكل امروزى اش پيدا شود. 

 اگر فسـيلى را پيدا كنيد، قدمت آن را از روى  �
سن خود فسيل تشـخيص مى دهيد يا باتوجه به 

محيط اطراف آن؟ 
ــت كه  ــى راحت تر اين اس معمولا در زمين شناس
قدمت يك فسيل را با توجه به شواهدى كه در اطراف 
ــتفاده از  ــخيص دهيم يعنى با اس آن وجود دارد، تش
ــوب هايى كه  ــراف (مثل رس ــاى محيط اط ويژگى ه
ــيل هستند، يا رسوب هايى كه در  دربردارنده اين فس
بالاى لايه فسيلى هستند)، مى توان سنش را حدس 
ــيل هاى جانداران  ــه مى دانيد، فس ــور ك زد. همان ط
بزرگ تر، مانند مهره داران كمياب است اما فسيل هاى 

مربوط به موجودات ريزتر و بى مهرگان، بيشتر است. همچنين اين آثار كمك 
ــترى است براى تعيين سن و محيط هاى گذشته؛ بنابراين ابزارهايى كه  بيش
در ابتداى كار، براى تعيين سن داريم، اين است كه از شواهد موجود در كنار 
اين آثار كمك بگيريم مگر اينكه نمونه اى كه پيدا شده است اصطلاحا بسيار 
شاخص يا منحصربه فرد و در نتيجه تعيين كننده يك زمان خاص باشد. در اين 
حالت است كه با صراحت و با اطمينان مى توان تعيين سن كرد در غير اين 
صورت بايد از مجموعه اى از شواهد موجود در اطراف نمونه هاى فسيلى استفاده 

كرد و تخمين قابل قبولى را از طريق آنها به دست آورد. 
 گفتيد فسيل مهره داران كم است ولى فسيل بى مهره ها بيشتر است  �

اما من گمان مى كردم با توجه به اينكه بافت اسـتخوانى، سـفت و محكم 
است، ماندگارى بيشترى دارد و احتمال باقى ماندن فسيل آنها نسبت به 

بى مهره ها بيشتر است. 
بله، اين حرف تا حدودى درست است، ولى اين نكته را هم درنظر داشته 
باشيد كه مهره داران در محيط هايى زندگى مى كنند كه احتمال فسيل شدن  
آنها بسيار كمتر است. به بيان ديگر از آنجا كه مهره داران معمولا در خشكى 
زندگى مى كنند، هرچند كه اسكلت دارند و اين اسكلت مقاوم تر است اما فقط 
تحت شرايط خاصى (مانند گير افتادن در جريان شديد رودخانه  يا اتفاق هايى از 

اين قبيل) ممكن است اين استخوان ها به فسيل تبديل شوند. فقط در چنين 
حالت هايى است كه اجساد اينها زير لايه هايى از خاك دفن و فسيل شان حفظ 
ــتند، بقاياى آنها به طور  ــود. اما موجوداتى كه در دريا و محيط آبى هس مى ش
مداوم در حال فسيل شدن است و در نتيجه شرايط فسيل شدن آنها راحت تر 
فراهم مى شود و به همين دليل است كه هم اكنون فسيل هاى بيشترى از آنها در 
دسترس ماست. فسيل جانوران خشكى زى (عمدتا مهره داران)، نيز به همين 

دليل بسيار كمياب تر است. 
 هم اكنـون چه افراد و گروه هايى در داخل و خارج از كشـور روى اين  �

فسيل ها تحقيق مى كنند و آيا تاكنون دستاورد شاخصى هم داشتند؟ 
ــته  ــت كه پيوس اول از همه بايد تاكيد كرد كه فرد يا گروه خاصى نيس
ــد؛ به  بيان ديگر اين پژوهش ها  ــداوم روى اين موضوع تحقيق كرده باش و م
دوره اى صورت مى گيرد. اين دانشمندان و ديرينه شناسان، با توجه به علايق 
شخصى خود، در دوره هايى به پژوهش در اين زمينه مى پردازند. موقعيت ايران 
ــى حايز اهميت است و به همين دليل پاسخ  در دوره هاى مختلف زمين شناس
ــيارى از پرسش ها را مى توان با پژوهش هايى كه در ايران مى شود، گرفت؛  بس
بنابراين بسيارى از دانشمندان علاقه مند هستند كه در ايران فعاليت و پژوهش 
كنند. البته اين نكته را هم در نظر داشته باشيد كه بسيارى از فسيل هاى ايران 
به احتمال بسيار هنوز هم پيدا نشده است. به اين ترتيب مى توان گفت ايران 
از ديدگاه ديرينه شناسى، هنوز هم كشورى ناشناخته 
است؛ چرا كه تاكنون بسيارى از نقاط ايران، چنان كه 
ــت، بنابراين اين احتمال  بايدوشايد بررسى نشده اس
ــفيات قابل توجهى در  ــه در آينده كش ــود دارد ك وج
ايران صورت گيرد. همين موضوع مشوقى است براى 
برخى از ديرينه شناسان خارجى، كه هرازچندگاهى با 
ديرينه شناسان ايرانى تماس داشته باشند و برنامه هايى 
را به شكل هاى مختلف اجرا  كنند. البته اين پژوهش ها 
در زمينه مهره داران كمتر انجام شده است اما تا جايى 
كه من مى دانم در مورد ماهى هايى كه در قسمت هايى 
ــت.  ــى در حال انجام اس ــت، مطالعات از زاگرس هس
همچنين در مورد پى جويى دايناسورها هم كارهايى 
درحال انجام است، هرچند تاكنون نتيجه قابل توجهى 
نداشته است. همچنين در زمينه مطالعه فسيل هايى 
ــال پيش كارهايى شروع  ــت، چند س كه در مراغه اس
ــتر ادامه دارد و هر از چندگاهى اتفاق هايى در  ــده كه باشدت كمتر و بيش ش

اين زمينه مى افتد. 
 اصولا خود تحقيق درباره فسـيل جانورانى كه ده يا 20 ميليون سـال  �

قبل منقرض شـده اند، چه تاثيرى در زندگى ما دارد، يا حتى چه تاثيرى 
در پيشرفت علوم دارد؟ 

درنظر داشته باشيد برخى از علوم مانند علم ديرينه شناسى، در دسته علوم 
محض قرار مى گيرد و شايد نتوان كاربرد عملى و اقتصادى خاصى را براى آن 
ــتاوردهاى اين زمينه تحقيقاتى،  ــايد دس در زندگى روزمره در نظر گرفت. ش
كاربردى در اقتصاد نداشته باشد، ولى اين زمينه تحقيقاتى در ديگر رشته هاى 
علوم پايه كاربردهاى بسيارى دارد، از جمله بررسى چگونگى تكامل موجودات 
زنده، يعنى بررسى تغيير و تحولاتى كه در گذشته در زندگى اين موجودات 
رخ داده است. فسيل ها يكى از شواهدى است كه آثارى از اين تغيير و تحولات 
ــيل ها در  ــود دارند و براى ما بازگو مى كنند، ولى اين فس ــودات را در خ موج
كل كمياب هستند و فسيل هاى مهره داران هم كه بسيار كمياب ترند، بنابراين 
چه بسا فسيلى كه در يك نقطه از ايران پيدا مى شود، پاسخى باشد براى يكى 
از پرسش هاى بسيار مهم در مورد تغيير يا تكامل موجودات زنده كه پيش از 
اين در جهان وجود داشته است. به همين دليل شايد بتوان گفت مهم ترين 

كاربردش پاسخگويى به بسيارى از پرسش هاى بنيادى در زمينه تغيير و تحول 
موجودات زنده است. البته از طرف ديگر اگر تعداد زيادى نمونه خوب و جالب 
ــته باشيم، در مرحله هاى بعد، مى توان با استفاده از آنها  توجه در اختيار داش
موزه هايى مانند موزه تاريخ طبيعى تشكيل داد يا موزه هاى موجود را غنى تر و 
كامل تر كرد، به گونه اى كه بتوانيم استفاده هاى كاربردى تر و اقتصادى ترى از 
اينها داشته باشيم. به بيان ديگر مى توان گفت اين دستاوردها در مراحل اول، 
استفاده محض در ديگر رشته هاى علمى دارد، اما در مراحل بعد مى توان از آنها 

در حوزه هاى ديگر مانند اقتصادى هم استفاده كرد. 
 بـا توجـه به اينكـه پژوهش در زمينه ديرينه شناسـى جانـوران در  �

كشـورهاى ديگر بسيار سـابقه دارد و فعاليت هاى بسيارى در اين زمينه 
انجام مى شـود، اما اين علم در ايران چندان با سـابقه و گسترده نيست، 
آيا پژوهش هايى كه هم اكنون در ايران انجام مى شـود، چشمگير است و 

مى تواند دستاورد خاصى داشته باشد؟ 
ايران كشورى نفت خيز است. جنبه هاى مختلفى از علم ديرينه شناسى و 
فسيل شناسى در اكتشاف و استخراج نفت تاثيرگذار است؛ بنابراين از زمانى 
ــى در ايران پاگرفته است، بيشتر تحقيق  ــى و ديرينه شناس كه زمين شناس
ــت، به ويژه در زمينه  ــش صورت گرفته در زمينه هاى كاربردى اس و پژوه
اكتشاف نفت. به نظر من، به همين دليل بود كه به بقيه گرايش ها و شاخه هاى 
ديرينه شناسى كمتر توجه كردند و تحقيقات چندانى در اين زمينه ها صورت 
ــت، به اين  ــيلى مهره داران نيز كم اس نگرفت. از طرف ديگر چون آثار فس
مورد نيز كمتر از همه پرداختند. البته با توجه به كشف هاى جديدى كه در 
چندسال اخير صورت گرفته و ازجمله همين كشف جديد در ايران، مشخص 
مى شود كه ممكن است در ايران هم تعداد آثار فسيلى بيش از تصور ما باشد. 
چه بسا اگر بيشتر به اين موضوع بپردازيم و افراد بيشترى در اين حوزه فعاليت 
ــود؛ بنابراين در مجموع مى توان گفت  كنند، ميزان كشفيات نيز بيشتر ش
هم اكنون ميزان مقالات چندان زياد نيست، يعنى به جز چند مورد خاص، 

مقالات چشمگير ديگرى نداشتيم. 
 چه توصيه هايى داريد كه پژوهش ها در زمينه ديرينه شناسى به نتيجه  �

برسد؟ 
ــت و آنها بايد به اين موضوع  ــگاه ها اس فعاليت در اين حوزه، وظيفه دانش
ــود دارد كه  ــرز فكر وج ــفانه هنوز هم اين ط ــت دهند. متاس ــتر اهمي بيش
فسيل شناسى رشته كاربردى و در نتيجه چندان مهم و تاثيرگذارى نيست و 
در بازنگرى سال گذشته در سرفصل درس هاى كارشناسى ارشد ديرينه شناسى، 
بيشتر توجه ها به سمت قسمت هاى كاربردى تر رفته است و متاسفانه تركيب 
درس ها را طورى انتخاب كردند كه دانشجوها، بيشتر به بخش هاى كاربردى تر 
(كه در صنعت و اقتصاد تاثير بيشترى دارند)، متمايل شوند. ولى آن جنبه هاى 
علمى (كه مى تواند در تعيين جايگاه علمى ايران نقش داشته باشد)، مغفول 
مانده است. واقعيت اين است كه جنبه هاى علمى اكتشاف هاى ديرينه شناسى 
در بسيارى از موارد اين پتانسيل را دارد كه مقالات سطح بالايى توليد كند كه 
قابليت انتشار در ژورنال هايى مانند ساينس و نيچر را داشته باشد؛ براى مثال، 
كشور چين در زمينه فسيل از غناى زيادى برخوردار است و به همين دليل، 
ــيارى در اين زمينه ها صورت مى گيرد و درنهايت هم سالانه  پژوهش هاى بس
چندين مقاله درباره فسيل هاى يافت شده در اين كشور در نشريات معتبر چاپ 
و منتشر مى شود. خود همين موضوع باعث شده است كه جايگاه علمى اين 
كشور بسيار بالاتر برود. پس به طور خلاصه مى توان گفت فسيل شناسى اين 
پتاسيل و توانايى را دارد كه جايگاه علمى كشور ما را بالاتر ببرد، ولى متاسفانه 
ــت كه اين جنبه هاى  ــده اس وجود يك رويكرد كاربردى به اين علم باعث ش
تحقيقى و پژوهشى كم رنگ تر شود؛ بنابراين اولين و مهم ترين كار اين است 
كه اين ديدگاه تعديل و دانشجويان به تحقيق و پژوهش در حوزه هاى علمى 
ــوند. سازمان هايى مانند محيط زيست نيز كه در اين  محض نيز علاقه مند ش
زمينه ها (حفاظت و نگهدارى از فسيل جانداران) مسوول هستند، بايد از لحاظ 
تامين امكانات و بودجه، بيشتر فعال شوند و ارتباط هاى نزديك ترى با دانشگاه ها 
داشته باشند. علاوه بر اين، هم اكنون گروه ها و اكيپ هاى تحقيقاتى كمى در 
ــود تا جست وجوهاى  ــتند و اميدواريم تعدادشان بيشتر ش كشور فعال هس
ــترى براى فسيل  ها و آثار ناشناخته و نايافته صورت گيرد تا بتوان باعث  بيش
پيشرفت اين علم شد و در آينده هم شاهد كشفيات بيشتر باشيم. هم اكنون 
بسيارى از امكانات و تجهيزات لازم براى پژوهش هاى پيشرفته موجود است، 
هرچند تاكنون از اين تجهيزات غافل بوديم اما خوب است كه ماهم وارد جريان 

جهانى علم در حوزه فسيل شناسى و ديرينه شناسى شويم. 
 و حرف آخر؟  �

نكته اى كه در پايان لازم به ذكر مى دانم اين است كه مسوولان محلى اين 
سايت فسيلى تازه كشف شده، خيلى نسبت به اهميت اين سايت توجيه نيستند 
و فكر مى كنند چون قدمت اين فسيل ها در حد شش تا هفت ميليون سال است 
و خيلى هم قديمى نيست يا مال يك موجود بسيار بزرگ و باشكوهى مانند 
دايناسور نيست، پس اهميتى ندارد. اكنون عقب ماندگى چندروزه پروژه هاى 
عمرانى، موجب نارضايتى آنها شده است و خواهان آغاز هرچه سريع تر و دوباره 
فعاليت هاى عمرانى هستند ولى بايد در نظر داشت آغاز دوباره اين فعاليت ها، 
ــيل ها از نابودى، باعث مى شود سايتى  پيش از جمع آورى و نجات كامل فس
ــت  ــت، از بين برود. به همين دليل لازم اس ــده اس كه پس از مدت ها پيدا ش
مسوولان فرصت بيشترى در اختيار محققان قرار دهند و امكانات كمى (در حد 
تامين چند كارگر و وسايل نقليه لازم براى اين پژوهش ها) را براى گروه هاى 
تحقيقاتى فراهم كنند تا بتوان در اسرع وقت نمونه ها را جمع آورى و به مراكز 

پژوهشى منتقل كرد. 

دايناسورها تاكنون از نواحى مختلف زمين گزارش شده اند و تنها نواحى 
اندكى باقى مانده كه هنوز در آنجا كاوش هاى دقيقى انجام نشده است. يكى 
از اين نواحى كه چشم انتظار آشكارشدن اسرار پيش از تاريخ آن هستيم، 
ــور ايران است. اگر 160ميليون سال به عقب برگرديم و به قلب دوران  كش
دوم زمين شناسى يا عصر دايناسورها سفر كنيم، به دوره ژوراسيك مى رسيم 
كه زمان مهمى براى تنوع تكاملى دايناسورها و منشأگيرى نمونه هاى پرنده 
ــكيل قاره هاى امروزى زمين نيز عصر  ــت. اين دوره، براى تش آنها بوده اس
ــت. در حقيقت قبل از اين دوره، يك قاره واحد جهانى به  مهمى بوده اس
ــت كه در اين زمان يعنى دوره ژوراسيك در مسير  نام «پانگه آ» وجود داش
ــمالى به  نام «لورازيا» و قاره اى جنوبى به نام «گندوانا»  تبديل به يك قاره ش
بوده است. ايران امروز شامل پاره هايى از هردو اين قاره هاى شمالى و جنوبى 
است. بخش هاى شمالى و مركزى ايران كه به قاره شمالى لورازيا متصل يا 
در نزديكى آن قرار داشته است، به نحوى در اتصال با شبه قاره هايى چون 
ــره اى از جزاير بود كه در  ــامل زنجي ــن و هندوچين بوده و احتمالا ش چي
ــواحل جنوبى اين شبه قاره ها قرار داشته است. با توجه به اين وضعيت  س
خاص، بخشى از ايران كه به قاره هاى شمالى زمين نزديك بوده، مى تواند 
پنجره اى روبه پيشينه نادانسته دايناسورهاى ژوراسيك باز كند چرا كه اولا 
ــته پل اتصال سرزمين چين به بلوك قزاق سيبريايى  اين ناحيه مى توانس
باشد و ثانيا خود شامل زنجيره اى از جزاير كوچك و بزرگ موقتى يا دايم 

ــد. به همين دليل است كه گمان  در اقيانوس «تتيس» آن زمان بوده باش
مى كنيم دايناسورها بايد از طريق اين پل بين قاره اى، بين نواحى مختلف 
اين قاره ها مهاجرت كرده باشند. علاوه بر آن، برخى از اين موجودات در اين 
جزاير به تله افتاده و به موجودات منحصربه فردى كه در ديگر نواحى وجود 

نداشته، تكامل پيدا كرده اند. 
ولى چه دايناسورهايى مى توانستند از اين پل بين قاره اى عبور كرده 
باشند؟ به دليل نزديكى جغرافيايى بخش هاى لورازيايى ايران با حوضه 
ــين كيانگ) در غرب چين،  ــين جيانگ» (يا س ــتان «ش «جونگار» در اس
مى توان كانديداهاى احتمالى را معرفى كرد. كاوش هاى اخيرى كه در 
ــور منحصربه فرد را از  اين ناحيه از چين صورت گرفته،  چندين دايناس
ژوراسيك ميانى اين ناحيه معرفى كرده است. اين فسيل ها به عنوان مثال 
ــم «Guanlong» است كه  شامل دايناسور گوشتخوار كوچكى به اس
جد بزرگ دايناسور گوشتخوار معروف «تى ركس» بوده است يا دايناسور 

گياهخوارى به نام «Yinlong» كه قديمى ترين عضو گروه دايناسورهاى 
ــاخدار يا «سراتوپسين»هاست. بنابراين مشاهده مى كنيم كه  صورت ش
ــده در اين ناحيه، اشكال ابتدايى از گروه هايى  اين دو دايناسور يافت ش
ــكال  ــان مى دهند كه تا پايان دوران دوم در ديگر نواحى دنيا، اش را نش

تكامل يافته شان در كنار هم مى زيسته اند. 
ــاخدار»  ــورهاى «صورت ش علاوه بر آن جديدترين يافته از دايناس
ــت آمده و  ــه دس ــتان ب ــور مجارس ــر دوران دوم از كش ــه از اواخ ك
«Ajkaceratops» نام گرفته، نشان مى دهد كه اين موجودات راهى 
براى خروج از شبه قاره آسيا در ژوراسيك يافته و به قاره اروپا رسيده اند. 
ــير خروج و مهاجرت اين موجودات، از طريق سرزمين  ــا مس چه بس

مجمع الجزايرى ايران در آن دوره بوده باشد. 
ــتان زمانى جالب تر مى شود كه بدانيم اتصال مستقيمى بين  اين داس
سرزمين ايران و چين در اواخر دوره ژوراسيك و اوايل كرتاسه وجود داشته 

ــت. اين زمانى است كه چندين ناحيه پرفسيل از آن، در بخش هايى از  اس
چين مانند استان هاى «ليائونينگ» و «نيمونگول» وجود دارد كه فسيل هاى 
ــور  ــردار و پروازى چون دايناس ــورهاى پ ــرت آورى مثل اولين دايناس حي
چهاربالى به نام «Microraptor» و پرندگان ابتدايى دم دراز و دم كوتاهى 
مانند «Jeholornis» و «Confuciusornis» يا «Protopteryx» يافت 
ــده اند. شايد جالب تر از اين يافته ها، فسيل هايى به نام «Aurornis» و  ش
ــورها را در  ــتند كه هم ويژگى پرندگان و هم دايناس «Xaotingia» هس
ــودات نزديكى فراوانى با  ــان داده كه اين موج ــود دارند. مطالعات نش خ
ــانه اى داشته اند. هرچند همه آن موجودات  «Archeopteryx» افس
در يك زمان مى زيستند ولى يكى به نام «آركيوپتريكس» در «باواريا» 
در جنوب آلمان مى زيسته و ديگران بسيار دور از او در سرزمين چين 
زندگى مى كردند. اين حقايق ما را به سمت فرضيه اى سوق مى دهد كه 
شايد اين دايناسورهاى پردار زمانى در ژوراسيك پايانى، از چين خارج شده 

و به نقاط ديگر كوچ كرده باشند. 
احتمالا گذرگاه هاى جنگلى و مرطوب چندى وجود داشته كه حركت 
اين موجودات به خارج از چين را تسهيل مى كرده است. آيا ممكن است 
يكى از اين گذرگاه ها در اين زمان، از سرزمين ايران گذشته باشد؟ اين 
ــت كه من و همكارانم در ايران با پى جويى هاى خود در پى  ــوالى اس س

پاسخ آن هستيم. 

اهميت كشف فسيل هاى دايناسور در ايران
پل مهاجرت هاى عظيم

واكاوى اهميت سايت فسيلى نويافته لرستان در گفت وگو با مجيد ميرزايى عطاآبادى

سنگواره ها ازچه سخن مى گويند؟
 فريدون بيگلرى* مرجان مشكور*

مارتين كوندرات . ترجمه: مجيد ميرزايى عطاآبادى

سايت فسيلى 
لرستان، دومين 

سايت فسيلى 
كشور (پس از 
سايت فسيلى 

مراغه) است كه پس از  150 سال 
كشف مى شود. اين كشف از لحاظ 

علمى اهميت بسيارى دارد. پس 
لازم است مسوولان، فرصت بيشتر 

و همچنين امكاناتى را در اختيار 
محققان قرار دهند تا بتوان در 

اسرع وقت، نمونه ها را جمع آورى و 
به مراكز پژوهشى منتقل كرد

عرفان خسروى*


